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منابــع آزمــون اســتخدامی آمــورش و پــرورش در ســال جــاری دچــار تغییــرات وســیعی شــده 
اســت. ایــن تغییــرات شــامل مــواد آزمــون حیطــۀ عمومــی نیــز بــوده و منابــع چهــار درس از 
پنــج درس در ایــن حیطــه متفــاوت از ســال‌های گذشــته هســتند. در ايــن راســتا، انتشــارات 
چهارخونــه بــا عنايــت بــه تغييــرات انجــام گرفتــه در منابــع و بــا اتــکاء بــر ســوابق حضــور 
ــه  ــدام ب ــود اق ــن خ ــم مؤلفي ــکاري تي ــا هم ــوزش و ب ــوزة آم ــر در ح ــاپ و نش ــة چ در عرص
گــردآوري و تدويــن ايــن کتــاب بــر اســاس آخريــن تغييــرات در جهــت تأميــن منابــع مــورد 

نيــاز متقاضيــان ايــن حرفــه نمــوده اســت.

ــاغل  ــراي مش ــتخدامي ب ــون اس ــی آزم ــۀ عموم ــة دروس حیط ــکل از کلي ــر متش ــاب حاض کت
ــع  ــد منب ــر چن ــامل ب ــود ش ــی دروس، خ ــه برخ ــا ک ــد و از آنج ــرورش می‌باش ــوزش و پ آم
مجــزا می‌باشــند؛ در ایــن کتــاب، هــر درس را یــک بخــش در نظــر گرفتــه و منابــع مختلــف 
هــر درس را نیــز تحــت عنــوان یــک مبحــث آورده‌ایــم. در بیــن ایــن منابــع، دو مــورد، یعنــی 
قانــون اساســی و توانایی‌هــای ذهنــی و عمومــی جــزو منابــع آزمون‌هــای ســال‌های گذشــته 
ــل  ــال‌های قب ــای س ــت‌های آزمون‌ه ــر تس ــن خاط ــه همی ــد. ب ــل از آن( بوده‌ان )1401 و قب
را همــراه بــا پاســخ تشــریحی بــرای ایــن منابــع آورده‌ایــم. در مــورد ســایر دروس و منابــع، 
تنهــا ســابقۀ آزمــون اســتخدامی آنهــا مربــوط بــه آزمــون آمــوزگار ابتدایــی و همچنیــن آزمــون 
ــریحی در  ــخ تش ــا پاس ــز ب ــت‌ها را نی ــن تس ــه ای ــود ک ــال 1402 ب ــوزی س ــری و هنرآم دبی
ابتــدای هــر فصــل ارائــه کرده‌ایــم. عــاوه بــر اینهــا، تســت‌های تألیفــی اســتاندارد متعــددی 

ــرای تمریــن در تمامــی فصــول قــرار داده شــده‌اند.   ــا پاســخ تشــریحی ب ب

توفیق داوطلبان عزیز را در آزمون پیش رو از خداوند منان خواستاریم.

سرپرست گروه تألیف و گردآوری
مجید ذاکر

@forestekhdam :روبیکا
@4estekhdam :اینستاگرام
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   معارف و اندیشه‌های اسلامی و انقلابی معارف و اندیشه‌های اسلامی و انقلابی

مبحث اول:مبحث اول:   طرح کلی اندیشۀ اسلامی در قرآن

ایــن مبحــث برگــردان ســخنرانی‌های رهبــر انقــاب در مشــهد مقــدس در ســال 1353 اســت. محــور اساســی ایــن مبحــث »ایمــان«، 
ــف  ــن موضوعــات، تعاری ــرای تشــریح ای ــرد و اجتمــاع« اســت. ب ــی در ف ــج وجــود ایمــان حقیق ــرد مؤمــن« و »نتای »ویژگی‌هــای ف
دیگــری نیــز بیــان شــده‌اند کــه واجــد اهمیــت هســتند. بعــاوه آیــات متعــددی از قــرآن کریــم نیــز بــه عنــوان شــاهد بــرای شــرح 
مطلــب بیــان شــده اســت. دانســتن مصادیــق ایــن آیــات در ارتبــاط بــا مطالــب و موضوعــات مطــرح شــده، از اهمیــت بالایــی در ایــن 

مبحــث برخــوردار اســت.

مبحث دوم:مبحث دوم:   همرزمان حسین )ع(

کتــاب همرزمــان حســین )ع( برگــردان ســخنرانی‌های رهبــر انقــاب در حســینیۀ انصــار الله در ســال 1351 اســت. موضــوع اصلــی 
ســخنرانی‌ها ســیرۀ عملــیِ ائمــۀ اطهــار )ع( اســت و اینکــه ایــن پیشــوایان دینــی پــس از قیــام عاشــورا تــاش وســیعی را در جهــت 
برانــدازی حکومــت ظلــم و تشــکیل حکومــت نبــوی ســامان داده‌انــد. اصطــاح همرزمــان حســین )ع( اشــاره بــه ائمــۀ معصومیــن دارد 
ــر انقــاب  ــد. رهب ــه تعبیــری همگــی همرزمــان امــام حســین )ع( بوده‌ان ــد و ب کــه همگــی در یــک راســتا و مســیر حرکــت کرده‌ان
بــرای پــرورش موضــوع و تبییــن مفاهیــم بــه آیــات و احادیــث متعــددی اشــاره می‌نماینــد و معانــی و مفاهیــم متعــددی را در ایــن 
ــز نقــش و وظیفــۀ  ــه، شــیعۀ حقیقــی و... می‌باشــد. در مرکــز بحــث نی ــۀ ایــن مفاهیــم؛ جهــاد، تقی ــد. از جمل راســتا توضیــح می‌دهن

ائمــه )ع( پــس از پیامبــر و چگونگــی ادای ایــن وظیفــۀ الهــی اســت.

   تاریخ و فرهنگ تمدن تاریخ و فرهنگ تمدن

مبحث سوم:مبحث سوم:   خدمات متقابل ایران و اسلام

ــۀ تاریخــی دارد و حوزه‌هــای  ــه کــه جنب ــرون اولی ــان و مســلمانان در ق ــط ایرانی ــورد رواب ــات اســتاد مطهــری در م مجموعــه‌ تحقیق
ــی ایــن مبحــث  ــاوری، نظــام اجتماعــی و... را پوشــش می‌دهــد، محــور اصل متعــددی همچــون سیاســت، مذهــب، اقتصــاد، علم‌وفن
ــۀ  ــرون اولی ــل از اســام و ق ــی از سلســله‌های تاریخــی قب ــش حداقل ــد دان ــده بای ــن قســمت، خوانن ــر ای ــرای درک بهت ــد. ب می‌باش
پــس از اســام در ایــران داشــته باشــد. یعنــی بایــد بدانیــم قبــل از اســام، بــه ترتیــب سلســله‌های هخامنشــی، اشــکانی، ســلوکیان 
)بازمانــدگان اســکندر( و ساســانی را داشــتیم و پــس از اســام در دو قــرن اولیــه، خلفــای امــوی و ســپس عباســی بــر ایــران حاکــم 
بودنــد. پــس از آن نیــز ســامانیان، آل بویــه، طاهریــان، صفاریــان و... بــر بخش‌هــای مختلــف ایــران، و ســپس غزنویــان، ســلجوقیان 
و خوارزمشــاهیان بــر تمــام ایــران حکومــت کردنــد. تعــداد اســامی نیــز در ایــن مبحــث زیــاد اســت و ممکــن اســت موجــب اختــال 
در درک مفاهیــم اصلــی و پایــه‌ای شــود. بــه همیــن علــت تمرکــز خــود را بــر مبانــی و مفاهیــم اساســی و پایــه‌ای قــرار دهیــد و در 
مــورد اســامی، بــر روی آنهــا کــه از قبــل شــناخت داریــد و بــه ویــژه شــخصیت‌های محــوری ماننــد ائمــۀ اطهــار )ع( یــا افــرادی کــه 

تأثیرگــذاری عظیمــی داشــته‌اند ماننــد فارابــی یــا ابوریحــان بیرونــی قــرار دهیــد. 
بــه عنــوان راهنمایــی کلــی، همــواره ایــن ســوال را در ذهــن داشــته باشــید: »تأثیــرات ایــران و اســام بــر هــم بــه صــورت متقابــل 

چــه بــوده اســت؟«
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مبحث چهارم:مبحث چهارم:    دستاوردهای انقلاب

ایــن مبحــث بــه تحــولات و تغییــرات در حوزه‌هــای مختلفــی همچــون سیاســت، اقتصــاد، نظــام اجتماعــی، رشدوتوســعۀ علمــی، تــوان 
نظامــی، عدالــت اجتماعــی و... در کشــورمان پــس از انقــاب اســامی می‌پــردازد. بــرای بررســی ایــن دســتاوردها ابتــدا لازم اســت تــا 
وضعیــت ایــن حوزه‌هــا و شــاخصه‌های مرتبطشــان را پیــش از انقــاب بشناســیم و پــس از آن، تغییراتشــان را بعــد از انقــاب نســبت 
بــه قبــل بســنجیم. بــه همیــن علــت، ایــن مبحــث شــامل اطلاعاتــی در مــورد شــاخصه‌های مختلــف مرتبــط بــه دوران پهلــوی نیــز 
می‌باشــد. در مطالعــۀ ایــن مبحــث بــه تعاریــف مختلــف در مــورد شــاخص‌های ارزیابــی ماننــد خــط فقــر، ضریــب جینــی، رشــد توســعۀ 
علمــی و... توجــه داشــته باشــید. بعــاوه تغییــرات در شــاخص‌های عمــدۀ اقتصــادی، بهداشــتی، عدالــت اجتماعــی و... را نیــز بدانیــد. 
ــا منطقــه قــرار  ــه شــکلی متمایــز از ســایر کشــورها در جهــان ی ــد و ب ــه آنهایــی کــه رتبه‌هــای تــک رقمــی و برجســته دارن بویــژه ب

ــد. ــت نمایی ــد، دق می‌گیرن

   تعلیم و تربیت اسلامی تعلیم و تربیت اسلامی

مبحث پنجم:مبحث پنجم:   مبانی نظری تحول بنیادین تعلیم و تربیت رسمی

مبحــث تعلیــم و تربیــت اســامی؛ دیــدگاه، تعاریــف و راهبــرد جمهــوری اســامی در زمینــۀ تعلیــم و تربیــت رســمی کشــور اســت. در 
مطالعــۀ ایــن بخــش، تعریــف تعلیــم و تربیــت رســمی را بــه خوبــی درک نماییــد. چــه مبانــی‌ای دارد و اساســاً ضــرورت وجــود تعلیــم و 
تربیــت رســمی در یــک کشــور چیســت؟ و از چــه ویژگی‌هایــی برخــوردار اســت؟ تعلیــم و تربیــت رســمی در تاریــخ ایــران چــه رونــدی 

را پیمــوده اســت؟ اینهــا ســوالاتی هســتند کــه هنــگام مطالعــۀ متــن بایــد در ذهــن داشــته باشــید.
ــاحت‌ها،  ــن س ــای ای ــف و حوزه‌ه ــد. تعاری ــت می‌باش ــم و تربی ــش‌گانۀ تعلی ــاحت‌های ش ــت، س ــم اس ــیار مه ــه بس ــری ک ــش دیگ بخ

همچنیــن رویکــرد و اصــول حاکــم بــر آنهــا از نــکات کلیــدی ایــن مبحــث هســتند.

مبحث ششم:مبحث ششم:   تعلیم و تربیت در اسلام

کتــاب تعلیــم و تربیــت اســام از دو ســری ســخنرانی شــهید مطهــری تشــکیل شــده اســت. یکــی از ایــن ســخنرانی هــا در حضــور 
معلمــان درس تعلیمــات دینــی مــدارس و دیگــری در حضــور انجمــن پزشــکان انجــام شــده اســت. بــه همیــن دلیــل برخــی مطالــب در 

ــم. هــر دو ســخنرانی تکــرار شــده‌اند کــه در اینجــا فقــط در یکــی از ســخنرانی‌ها آورده‌ای

   دانش سیاسی، اجتماعی و حقوق اساسی دانش سیاسی، اجتماعی و حقوق اساسی

مبحث هفتم:مبحث هفتم:   قانون اساسی

قانــون اساســي جمهــوري اســامي ايــران در ســال 1358 توســط مجلــس خبــرگان بــه تصويــب رســيد و در همــه پرســي 11 و 12 آذر 
1358 بــا راي 98/2 درصــد ملــت بــه تصويــب نهايــي رســيد. در ســال 1368  بــه دســتور امــام خمينــي و توســط رئيــس جمهــور وقــت 

)ســيد علــي خامنــه‌اي( اصلاحاتــي در قانــون اساســي صــورت پذيرفــت .
در متــن کتــاب کل 177 اصــل قانــون اساســی بعــاوۀ اصلاحــات ســال 1368 آورده شــده اســت و بــر اســاس اصــول قانــون اساســی 
ــه ســال‌های  ــن بخــش نســبت ب ــه ســوالات آزمون‌هــای ســال‌های گذشــته پاســخ داده شــده اســت. )توجــه داشــته باشــید کــه ای ب

گذشــته تغییــری نداشــته اســت.(
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مبحث هشتم:مبحث هشتم:   وصیتنامه الهی سیاسی امام خمینی )ره(

موضــوع ایــن مبحــث وصیتنامــۀ امــام خمینــی )ره( می‌باشــد. در ایــن وصیتنامــه طیــف گســترده‌ای از موضوعــات مختلــف پیرامــون 
وصایــای نبــی اکــرم )ص(، تاریــخ پیــروزی انقــاب اســامی، سیاســت بین‌الملــل، سیاســت داخلــی، اســتعمار شــرق و غــرب، اهمیــت 

تعلیــم و تربیــت و ... مطــرح شــده اســت. 
عــاوه بــر آن، حضــرت امــام خطــاب بــه اقشــار مختلــف مــردم و همچنیــن دســتگاه‌های دولتــی و مناصــب مختلــف حکومتــی بــه 
ــه وقایــع و اتفاقــات خــاص و مشــخص نیــز اشــاره  ــد. همچنیــن در متــن وصیتنامــه، ب ــژه توصیه‌هایــی را مطــرح فرموده‌ان طــور وی

شــده اســت.

مبحث نهم:مبحث نهم:   بیانیۀ گام دوم انقلاب اسلامی

ایــن بیانیــه در چهلمیــن ســالگرد پیــروزی انقــاب اســامی ایــران از ســوی رهبــر معظــم انقــاب منتشــر شــده اســت. در ایــن بیانیــه، 
بــه اجمــال مســیری کــه انقــاب طــی چهــل ســال طــی نمــوده، مــورد بازنگــری و بررســی قــرار گرفتــه و دســتاوردها، مشــکلات و 

موانــع و اهــداف آینــده ذکــر شــده‌اند. 
موضوعــات مطــرح در ایــن بیانیــه شــامل حوزه‌هــای متعــددی همچــون؛ سیاســت خارجــی، اقتصــاد، فرهنــگ، علــم و فنــاوری و ... 

می‌باشــد.

   توانایی‌های عمومی و ذهنی توانایی‌های عمومی و ذهنی

مبحث دهم:مبحث دهم:   انواع هوش و توانایی‌های ذهنی

هیــچ یــک از مــا همــه چیــز را نمی‌دانیــم، بنابرایــن یکــی از معیارهــای مهــم بــرای اســتخدام یــک داوطلــب، توانایــی یادگیــری آن 
چیزهایــی اســت کــه بــرای انجــام شــغل معلمــی نیــاز دارد ولــی الان نمی‌دانــد. اینجاســت کــه هــوش بــا مفهــوم »توانایــی یادگیــری 
و قابلیــت انطبــاق بــا محیــط و تفکــر انتزاعــی« ارزش و اهمیــت خــود را نمایــان می‌ســازد. فــرد بــا هــوش کســی اســت کــه توانایــی 
ــدرت تجســم، مســائل را  ــا داشــتن ق ــق ســازد و ب ــا آن منطب ــد خــود را ب ــط خــود را می‌شناســد و می‌توان تفکــر مســتدل دارد، محی

ــد.  پیشــبینی و حــل می‌کن
بســیاری از اندیشــمندان، هــوش را دارای اجــزای مختلــف می‌داننــد. بــرای یــک معلــم، هــوش زبانــی، منطقــی، تحلیلــی و ریاضــی 
ــوزش  ــای اســتخدامی آم ــت ســوالات هــوش در آزمون‌ه ــن عل ــه همی ــاً ب ــی برخــوردار هســتند و دقیق ــت بالای ــری از اهمی و تصوی
و پــرورش نیــز بــر همیــن انــواع هــوش متمرکــز هســتند. در ایــن مبحــث ایــن بخــش از مفاهیــم هــوش تشــریح شــده و ســاختار 
ــوالات  ــای بســیاری از س ــده‌اند و نمونه‌ه ــی ش ــود، معرف ــتفاده می‌ش ــتخدامی اس ــون اس ــا در آزم ــرای ســنجش آنه ــه ب ــوالاتی ک س

ــن شــما حــل شــده‌اند. ــرای تمری ــه صــورت تشــریحی ب ــز ب ــل نی ســال‌های قب

   سایر منابع سایر منابع

مبحث یازدهم:مبحث یازدهم:   توسعه و مبانی تمدن غرب

کتــاب توســعه و تمــدن غــرب، مجموعــه ای از مقــالات شــهید مرتضــی آوینــی اســت کــه بــه مباحثــی در اطــراف مفهــوم توســعه در 
دنیــای امــروز و دیــدگاه اســام نســبت بــه آن می‌پــردازد. ایــن مقــالات بــه صــورت پیوســته جلــو می‌رونــد و مطلــب هــر یــک بــه 

مقالــۀ ماقبــل مرتبــط اســت.
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طرح کلی اندیشۀ اسلامی در قرآنمبحث یکمبحث یک

 فصل  فصل 11: ایمان: ایمان

متقی کیست؟
خداونــد در مــورد رهبانیــون مســیحی در قــرآن می‌فرمایــد: »وَرَهبانیــةً ابتَدَعوهــا مــا کَتبناهــا عَلَیهــم« رهبانیتــی کــه آنــان از خــود درآوردنــد، بــه صــورت 

بدعتــی آن را ایجــاد کردنــد؛ مــا بــر آنــان رهبانیتــی را ننوشــته بودیــم. 
عالــم اســامی رهبانیــت نــدارد. یــک فــرد آگاه مســلمان، هــر انســان مســلمان - کــه مســلمان بــودن و مســئول بــودن بــا یکدیگــر لازم و ملــزوم هســتند 
ــاه  ــازده را، بیمــار را، نجــات بدهــد. او خــودش را متقــی می‌کنــد. زره لازم را می‌پوشــد و وارد منطقــۀ گن - همین‌جــور اســت؛ ســعی می‌کنــد غریــق را، وب

می‌شــود تــا از گنــاه‌کاران دســتگیری کنــد. بــا ایــن معنــا، تقــوی وســیلۀ پیــروزی اســت.

رحم خدا به چه کسی تعلق می‌گیرد؟
»واطیعُــوا الله و الرســول لعََلکــم تُرحَمــون« اطاعــت از پیامبــر را در کنــار اطاعــت از خــدا آورده اســت تــا اطاعــت پیامبــر را مصــداق اطاعــت از خــدا بیــان 
ــد و  ــرد کــه عمــل کرده‌ان ــق می‌گی ــی تعل ــه ملت ــز در اینجــا ب ــد ادعــای اطاعــت از خــدا را داشــته باشــد. رحــم خــدا نی ــه هــر کســی می‌توان ــد، وگرن کن
اطاعــت کرده‌انــد، نــه کســانی کــه منطقــۀ ممنوعــۀ خــدا را زیــر پــا گذاشــته‌اند. اطاعــت خــدا نیــز یعنــی؛ بــه تمــام تکالیــف عمــل کنیــم و حجت‌هــای 

الهــی را بــر دوشــمان حمــل کنیــم؛ آنچــه را کــه بــه عهــدۀ مــا نهــاده شــده اســت، انجــام دهیــم. 
»ثــمَّ لایجِــدوا فــی انفُسِــهِم حَرَجــاً مِمّــا قضَیــتَ« دســتوری کــه تــو صــادر کــردی، کمتریــن کدورتــی بــر روح و دل آنهــا بــر جــای نمی‌گــذارد، »وَیُسَــلِّموا 
تســلیماً« تســلیم فرمــان تــو هســتند. اگــر ملتــی ایــن جــور بــود و تحــت فرمــان خــدا قــرار گرفــت، بــه آقایــی می‌رســد و رحمــت خــدا شــامل حــال او 

می‌شــود. 

غفران چیست؟
»وَســارِعوا الــی مَغفِــرةٍ مــن رَبِّکُــم« ســبقت بگیریــد بــه ســوی مغفرتــی از ســوی پروردگارتــان. دیــن می‌گویــد ســرعت بگیــر و مســابقه بــده بــه ســوی 

مغفــرت پــروردگار، بهشــت بریــن. زمیــن و آســمان بــرای تــو کوچــک اســت، از همــه چیــز بالاتــر مغفــرت اســت.
مغفــرت الهــی ایــن نیســت کــه فــرد ظلمــی، جنایتــی، گناهــی کــرده خــدا در روز قیامــت بــه خاطــر قطــره اشــکی یــا توجــه و توســلی او را ببخشــد. غفــران 
ــاه،  ــد. گن ــر روح وارد می‌کن ــی ب ــر گناهــی، ضربت ــه آن. ه ــام بخشــیدن ب ــردنِ جراحــت و التی ــر ک ــی پُ ــران یعن ــک خــأ. غف ــردنِ ی ــام و پرک ــی، التی یعن
ضربتــی اســت کــه روح را از تعالــی بــاز مــی‌دارد. گنــاه شــکافی در پیکــرۀ روان وارد می‌کنــد، روح را زخمــی می‌کنــد، از کمــال کــه غایــت الآمــال اســت، 
دور می‌کنــد، ایــن گنــاه حــالا بایــد مغفــرت پیــدا کنــد. غفــران یعنــی، زخــمِ روان و نقیصــه‌ای کــه در نفــس بوجــود آمــده برطــرف شــود. آن وقتــی ایــن 

ــرود.  ــالا ب ــداری ب ــک مق ــه ی ــران می‌شــود ک ــی جب عقب‌ماندگ
مغفــرت ایــن نیســت کــه خــدای متعــال بــی حســاب، از روی دلبخــواه، یــک کســی را مــورد لطــف بــی جایــی قــرار بدهــد، بــدون اینکــه خــود او کوششــی 
ــه« و بهشــتی ،  ــان، »و جَنَّ ــی از پروردگارت ــه ســوی مغفرت ــد ب ــن رَبِّکُــم« ســرعت بگیری ــره مِ ــی مَغفِ در راه ایــن لطــف الهــی کــرده باشــد. »و ســارِعوا الِ
ت« آمــاده شــده اســت، »للِمُتَّقیــنَ« بــرای متقیــان. ــماواتُ و الارض« کــه پهنــا و گســتردگی آن بــه قــدر آســمان هــا و زمیــن اســت، »اعُِــدَّ »عَرضُهــا السَّ

خداونــد لجبــاز نیســت، غفــار اســت. »وانِـّـی لغََفّــار« امــا بــرای چــه کســی؟ »لمَِــن تــابَ و آمَــنَ و عَمِــلَ صالحــاً ثــمَّ اهتَــدی« مــن بخشــنده‌ام بــرای آنکــه 
توبــه کنــد. یعنــی برگــردد. پــس حاضریــم شــما را ببخشــیم؛ وقتــی کــه مجــدداً بــه راه درســت برگردیــد.

با تقوی کیست؟
ــرّاءِ« آن کســانی کــه انفــاق می‌کننــد در خوشــی و ناخوشــی. انفــاق یــک شــرط بــا  ــرّاءِ و الضَّ بــا تقوایــان چــه کســانی هســتند؟ »الَّذیــنَ یُنفِقــونَ فــی السَّ
تقــوا بــودن اســت. انفــاق بــا خــرج کــردن فــرق دارد. انفــاق خــرج کردنــی اســت کــه بــا آن خــأ ای پــر بشــود، نیــاز راســتینی بــرآورده شــود. انفــاق کار 

مردمــان باهــوش اســت، آنهایــی کــه خلأهــا و نیازهــا را می‌فهمنــد و حاضرنــد آنهــا را پــر کننــد. 
»وَالکاظمیــنَ الغَیــظ« و فروبرنــدگان خشــم. یعنــی بــر اســاس احساســات کار نمی‌کنــد، همــه جــا عقــل. قــرآن نمی‌گویــد، خشــم را فروبخوریــد، می‌گویــد 

بــر اســاس خشــم کاری انجــام ندهیــد. وقتــی خشــم فرونشســت، انســان می‌توانــد بــا عقــل، بــا درک، آنچــه را کــه شایســته اســت انجــام بدهــد. 
»وَالعافیــنَ عَــنِ النّــاس« گذرنــدگان از مــردم، عفوکننــدگان از خطاهــای مــردم. از لغزش‌هــای مــردم بایــد گذشــت، از آن گناهــی نبایــد صــرف نظــر کــرد 

کــه لغــزش نبــوده اســت. از عملــی نبایــد گذشــت کــه از روی تعمــد و عنــاد انجــام گرفتــه اســت. »وَالُله یُحــبُّ المُحسُــنین«
»وَالَّذیــنَ اذا فَعَلــوا فاحشــةً اوَ ظَلمَــوا انَفُسَــهُم ذَکَــروُا الله فَاســتغفروا لذِنوبهِِــم« آن کســانی کــه چــون گنــاه بزرگــی انجــام دهنــد، یــا بــر خویشــتن ســتم کننــد، 

فــوراً بــه یــاد خــدا بیافتنــد. بــا تقــوی کســی اســت کــه در وادی غفلــت دیــر نپایــد. یــاد خــدا حربــه‌ای اســت در دســت مــا علیــه شــیطان.
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»وَ لـَـم یُصِــرّوا علــی مــا فَعَلــوا و هُــم یعلمــون« بــر آنچــه کــه می‌داننــد گنــاه اســت، اصــراری نورزنــد. »اوُلئِــکَ جَزاؤُهُــم مَغفــرةٌ مِــن رَبِّهِــم« ایــن چنیــن 
ــی  ــن آدم‌های ــن چنی ــاف؛ ای ــا و خ ــد در راه خط ــرار نمی‌ورزن ــان، اص ــرای گناه ــد ب ــتغفار می‌کنن ــتند، اس ــش بازنمی‌ایس ــاش و کوش ــه از ت ــانی ک کس

پاداششــان مغفــرت از ســوی پــروردگار اســت.

انفال چیست؟
ــرای کیســت و حــق کیســت. انفــال، یعنــی  ــد کــه انفــال ب ــر - در مــورد انفــال، پرســش می‌کنن ــو می‌پرســند - ای پیامب ــالِ« از ت ــنِ الَانف »یَســئَلونکََ عَ
ــه،  ــور خلاص ــه ط ــع، ب ــت‌ها و مرات ــا، دش ــادن، جنگل‌ه ــگ، مع ــلمانان از جن ــد مس ــد؛ درآم ــت. مانن ــق اس ــلمانان متعل ــوم مس ــه عم ــه ب ــی ک ثروت‌های

ــت اســت. ــیِ مل ــه یــک جمــع خــاص نیســت و از آنِ تمام ــا ب ــرد خــاص ی ــه یــک ف ــق ب ــی کــه متعل ثروت‌های
ســول« انفــال از آنِ خــدا و از آنِ پیامبــر  وقتــی‌در جنــگ بــدر، مســلمانان بحــث کردنــد کــه غنایــم از آنِ کیســت، آیــۀ قــرآن پاســخ داد؛ »قُــلِ الَانفــالُ لِّ وَ الرَّ
اســت. مــال خداســت، یعنــی متعلــق بــه عــدۀ معینــی از بنــدگان خــدا نیســت بلکــه بایــد صــرف چیــزی بشــود کــه از اهــداف الهــی اســت. پــس آنچــه مــال 

خداســت، در حقیقــت مــال بنــدگان خداســت و بایــد در راه مصالحــی کــه خــدای متعــال معیــن کــرده اســت، صــرف و خــرج بشــود. 
پــس »وَالَّرســول« بــه چــه معناســت؟ رســول خــدا در اینجــا بــه عنــوان رســالت و نبــوت مطــرح نیســت، بــه عنــوان حکومــت الهــی مطــرح اســت. یعنــی 
ــر مــردم حکومــت  ــامِ معصــوم ب ــن در روزگاری کــه ام ــی حاکــمِ الهــی. بنابرای ــام یعن ــال اســت. ام ــام همــه کارۀ انف ــا رفــت، ام ــی کــه رســول از دنی وقت
ــارِ یــک  ــه هــر صــورت، انفــال در اختی ــد، همــه کارۀ انفــال اســت. ب ــر مــردم حکومــت کن ــد ب ــد و می‌بای ــب خــدا می‌توان ــد، آن کســی کــه از جان نمی‌کن
قدرتمنــد الهــی یــا همــان حاکــم اســامی اســت. او در زمــان وجــود پیغمبــر، رســول الله، پــس از او امــام معصــوم اســت، اگــر امــام معصــوم نباشــد، امــام 

عــادل الهــی؛ آن کســی کــه زمــام حکومــت اســامی بایــد دســت او باشــد، و مســلط بــه انفــال اســت.

عمل مومن
»فَاتقُــوا الله وَ اصَلحِــوا ذاتَ بینکُِــم وَاطَیعُــوا الله و رســولهَُ انِ کُنتُــم مُؤمنیــن« اگــر مومــن هســتید، ایــن ســه کار را انجــام دهیــد: تقــوای خــدا پیشــه کنیــد، 
ــن گــروش و  ــب، انســان ای ــه همیــن خلاصــه نمی‌شــود کــه در قل ــد خــدا را و پیامبــرش را. مســئلۀ ایمــان ب ــد و فرمــان ببری ــان خــود را اصــاح کنی می
گرایــش و گرویدگــی را داشــته باشــد. آن وقتــی ایمــان بــه صــورت راســتین در فــرد وجــود دارد کــه بــه لــوازم و تعهــدات ایمــان پایبنــد باشــد. خــدا در مــورد 

مــال، جــان و عمــر انســان، در مــورد روابطــش بــا خــدا و ســایرین وظایفــی معیــن کــرده اســت، اگــر از خــدا اطاعــت کنیــد، مومنیــد. 

خصایص مومن
خداونــد بــرای مومــن پنــج خصیصــه معرفــی کــرده اســت. »انَِّمــا المُومنــونَ اذِا ذُکِــرَ الُله وَجِلَــت قُلوبهُُــم« چــون یــاد شــود خــدا، بــه بیــم آیــد دل‌هایشــان. 
ایــن دهشــت و بیمناکــی، ناشــی از احســاس عظمــت او و احســاس حقــارتِ خویشــتن در مقابــل اوســت. ایــن چنیــن انســانی ســعی می‌کنــد جــز از آن خــطِ 

ســیر مســتقیمی کــه خــدای عالــم بــرای او معیــن کــرده، از راه دیگــری ســیر نکنــد.
ــا  ــر او خوانــده شــوند، ایمانشــان افــزون می‌گــردد. ب ــاً« نشــانۀ دیگــر مومــن ایــن اســت کــه وقتــی آیــات خــدا ب ــهُ زادَتهُــم ایمان ــت عَلیَهِــم آیاتُ »وَاذا تُلیَِ

ــا خوانــدن آن ایمان‌مــان زیــاد بشــود. ــا ب تــاوت قــرآن ایمــان مومــن بایــد زیــاد شــود. پــس قــرآن را بایــد ترجمــه، معنــا و تفســیر کــرد ت
لــون« نشــانۀ دیگــر ایــن اســت کــه مومــن بــر پــروردگار خــود تــوکل می‌کنــد. تــوکل یعنــی در همــه حــال اتــکاء و امیــدت بــه خــدا  »وَعَلــی رَبِّهــم یَتَوَکَّ
ــد، وقتــی دو  ــه خــدا. در جنــگ احُُ ــوکل ب ــاز می‌شــود؛ درِ ت ــا خــدا درِ دیگــری در بن‌بســت‌ها ب ــرای انســان ب باشــد. وقتــی همــۀ درهــا بســته می‌شــود، ب
گــروه از دو طــرف بــه مســلمانان حملــه کردنــد، وقتــی گفتنــد پیامبــر کشــته شــده اســت، عــده‌ای بــی تــوکل فــرار کردنــد، ولــی علــی )ع( ایســتاد، ایــن 

یعنــی تــوکل. دو بــال پــرواز انســان، یکــی صبــر اســت، یکــی تــوکل.
ــاة« از نمــاز گــذاردن تنهــا، بالاتــر اســت. یــک  ــاة« آنهــا کــه بــه پــا می‌دارنــد نمــاز را. » یُقیمــونَ الصَّ چهارمیــن ویژگــی مومــن »الَّذیــنَ یُقیمــونَ الصَّ
معنــا ایــن اســت کــه نمــاز را بــه صــورت کامــل انجــام بدهــد. آدمــی کــه نمــاز خــوب می‌خوانــد، همــۀ مشــکلات برایــش آســان اســت. پیامبــر در هنــگام 
ــد و جامعــه را  ــا دارن ــه پ ــرو اذان بگــو. معنــی دیگــر ایــن اســت کــه در جامعــه ب ــال« مــا را آســوده کــن، ب ــا بَ ــه بــال می‌گفــت: »ارَِحنــا ی بحران‌هــا ب
نمازخــوان کننــد. هــر کســی کــه نمــازِ خــوب بخوانــد ولــی بــه دیگــران کاری نداشــته باشــد، کامــل نیســت. جامعــۀ نمازخــوان یعنــی آن جامعــه‌ای کــه هــر 

روز از ســردمداران فســاد، یعنــی »مغضــوبٌ عَلیَــهِ«« و از دنبالــه‌روان فســاد، یعنــی از »ضالیّــن« تبــرّی می‌جویــد. نمــاز اینهاســت.
ــرق  ــال در آن نیســت، ف ــمِ م ــد. اس ــاق می‌کنن ــم انف ــان روزی کرده‌ای ــه آن ــه از آنچــه ب ــن اســت ک ــن ای ــر موم ــانۀ دیگ ــون« نش ــم یُنفِق ــا رَزَقناهُ »وَ مِمّ

ــد.  ــاق می‌کنن ــم، انف ــه دادی ــی ک ــۀ امکانات ــز و هم ــر و مغ ــان، فک ــمی، زب ــوان جس ــرو و ت ــد، آب ــر، فرزن ــد، از عم نمی‌کن
»اولئکَِ هُمُ المُؤمنونَ حقّاً« اینان مومنان راستین هستند، غفران از آنِ اینهاست. 
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 فصل  فصل 22: : ایمان از روی آگاهیایمان از روی آگاهی

حقایقی در مورد ایمان
اولًا ایمــان خصلــت برجســتۀ پیامبــران خــدا و مومنــان و دنبالــه‌روان آنهاســت. فــرق میــان رهبــران الهــی و رهبــران سیاســتمدار جهانــی در ایمــان اســت. 
مثــاً وقتــی رهبــران بی‌دیــنِ شــوروی بــه هندوســتان )پــس از اســتقلالش( ســفر کردنــد، نقــش تیــاک کــه یــک رهبــر مذهبــی و آزادیخــواه هنــدو بــود 
را بــر پیشــانی زدنــد. یعنــی بــه چیــزی تظاهــر کردنــد کــه بــه آن ایمــان نداشــتند. ولــی رهبــران الهــی، همــواره همچــون پیشــاهنگان یــک راه، پرچــم 
بدســت مشــغول حرکــت بوده‌انــد و از همــه جلوتــر خودشــان بودنــد. ایمــان از خصوصیــات پیامبــران خــدا اســت و یعنــی بــاور، قبــول و پذیــرشِ بــا تمــامِ 
وجــود، بــاور بــه آنچــه می‌گویــد. نشــانۀ بــاور داشــتن ایــن اســت خــود پیشــاپیش حرکــت کنــد.  قــرآن می‌فرمایــد؛ پیامبــر بــه آنچــه از پــروردگار بــه ســوی 
او نــازل شــده ایمــان آورده اســت و مومنانــش، همگــی بــه خــدا و ملائکــه و کتــب آســمانی و رســولانش ایمــان آوردنــد. پیامبــران همگــی ســاربانان یــک 

ــد.  ــش می‌تازیده‌ان ــد پی ــک مقص ــوی ی ــه س ــد و ب قافله‌ان

جاذبۀ ایمان
»وَقالــوا سَــمِعنا وَ اطََعنــا« شــنیدیم، فهمیدیــم، نیوشــیدیم. »سَــمِعنا« یعنــی مــا بــا تمــام وجــود فهمیدیــم. »وَ اطََعنــا« یعنــی مــا از روی روشــنی و آگاهــی و 
ســمع اطاعــت کردیــم. »غُفرانـَـکَ رَبَّنــا« پاداشــی کــه از تــو می‌خواهیــم خدایــا، مغفــرت توســت و نــه چیــز دیگــر. ایمــان یعنــی بــاور، بــه وضــوح مطلــب 
را پذیرفتــن و قبــول کــردن، یعنــی دنبــال یــک جاذبــه حرکــت کــردن. اگــر ایــن جاذبــه در مکتــب دیــن و قــرآن دل تــو را تســخیر نکــرده باشــد؛ یعنــی 

اگــر ایمــان در ایــن دل نباشــد، ایــن دل مــرده اســت و بــه نــور اســام زنــده نیســت.

ایمان آگاهانه
ایمــان دو جــور اســت. یــا ایمانــی اســت از روی تقلیــد و تعصــب؛ یعنــی چــون پــدران مــا بــاور داشــتند، مــا هــم بــاور کردیــم. یــا اینکــه از روی تعصــب 
اســت. تعصــب یعنــی جانبــداری بــدون دلیــل و از روی احساســات. ایــن افــراد چــون کاری را مســلمانان انجــام می‌دهنــد، درســت و کاری کــه ادیــان دیگــر 

ــد.  ــل و منطقــی ندارن ــی دلی ــط، می‌شــمرند ول ــد غل انجــام می‌دهن
ایمانــی کــه در اســام ارزش دارد، مقلدانــه و متعصبانــه نیســت. یــک دلیلــش اینکــه، ایمانــی کــه از روی تقلیــد یــا تعصــب باشــد، بــه آســانی زایــل می‌شــود. 
)رهبــر انقــاب در ایــن جلســه )1353( ایمــان نســل جــوان را مایــۀ امیــدواری دانســته‌اند ولــی نســل قبــل از جــوان را دارای ایمان‌هــای کــور دانســته کــه 
ــد دائمــاً آگاهــی بدهیــم  ــه باشــد، بای ــل نشــود، ایمــان آگاهان از روی منطــق نیســت.( اگــر بخواهیــم ایمان‌هــا اســتوار باشــد، اگــر بخواهیــم ایمان‌هــا زائ

بــه آن کســانی کــه می‌خواهیــم مومــن باشــند. 
ولـِـی  ــماواتِ والَارضِ واختـِـافِ اللَّیــلِ وَ النُّهــارِ لَیــات لُِ ایــن آیــات از آخــر ســورۀ آل عمــران ایمــان آگاهانــه را بــه مــا معرفــی می‌کنــد: »انَِّ فــی خَلــقِ السَّ
الَالبــابِ« در آفرینــش آســمان‌ها و زمیــن، آمــد و رفــت شــب و روز همانــا نشــانه‌هایی اســت، بــرای خردمنــدان. خردمنــد یعنــی دارای نیــروی فهمیــدن و او 
همــۀ مردمنــد، در صورتیکــه فکــر و هوششــان را بــه کار بیاندازنــد. از نظــر قــرآن، خردمنــد، »اولــی الالبــاب« آن کســی اســت کــه ایــن عالی‌تریــن ارزش‌هــا 
ــرونَ فــی خَلــقِ  را بیــش از همــه چیــز و همــه کــس مــورد نظــر داشــته باشــد. آن کســانی خردمنــد هســتند کــه در همــه حــال بــه یــاد خداینــد. »وَ یَتَفَکَّ
ــن  ــن مهم‌تری ــده‌ای. ای ــن را بیهــوده نیافری ــروردگارا ای ــد پ ــد. و می‌گوین ــن، در حــال تفکرن ــماواتِ و الَارضِ« و می‌اندیشــند در آفرینــش آســمان و زمی السَّ

و اساســی‌ترین نقطــۀ یــک ایدئولــوژی اســت.
ــرای کاری هســتم. اساســی‌ترین نقــاط یــک فلســفۀ فکــری کــه الهــام بخــشِ  ــوژیِ زندگی‌ســاز ایــن اســت کــه مــن اینجــا ب نقطــۀ اساســیِ هــر ایدئول
یــک زندگــی فــردی و اجتماعــی بشــود همیــن اســت: »رَبَّنــا مــا خَلقَــتَ هــذا باطِــاً«. الهــی ایــن زمیــن و آســمان را بیهــوده نیافریــدی. »سُــبحانکََ فَقِنــا 

عــذابَ النّــار« تــو منزهــی، پــس مــا را از شــکنجۀ آتــش محفــوظ بــدار. 

اولی الالباب یا خردمند کیست؟
ــدا  ــان ن ــرای ایم ــه ب ــادی را ک ــم، من ــنیده‌ایم و فهمیدی ــا ش ــا« م ــم فآمَنَّ ــوا برَِبِّکُ ــانِ انَ آمِن ــادی للِایم ــاً  یُن ــمِعنا مُنادی ــا سَ ــه »انَِّن ــد ک ــا می‌رس ــه اینج ب
می‌کــرد، می‌گفــت بــه پروردگارتــان ایمــان بیاوریــد، آن وقــت مــا ایمــان آوردیــم. اینهــا همــان اولی‌البــاب هســتند. منــادی، بــه ظاهــر پیامبــر و در باطــن، 

پیامبــرِ عقــل و تفکــر و بینــشِ آنهاســت. پــس از روی درک، بینــش، شــعور و بــا آگاهــی کامــل ایمــان آوردنــد. اینجــور ایمــان مطلــوب اســام اســت. 
مطلــب ســوم اینکــه، خــدای متعــال ایمــان ناآگاهانــه را قبــول نــدارد و ارزشــی برایــش قائــل نیســت، چندیــن جــای قــرآن، ایــن چنیــن ایمــان کورکورانــۀ 
ــی  ــزَلَ الُله وَ الِ ــی مــا انَ ــوا الِ ــم تَعالُ ــه شــدت توبیــخ می‌کنــد. »وَ اذا قیــلَ لهَُ ــد( را ب ــه زمیــن می‌کوب ــا مغــز ب ــاً هــم آدم را ب ــه، )کــه غالب ــۀ مقلدان متعصبان
ســولِ« چــون بــه آنــان )کافــران و مرتجعــان( گفتــه می‌‌شــود کــه بــه ســوی آنچــه فرســتاده شــده و بــه ســوی پیامبــر بیاییــد. بــه جــای اینکــه بیاینــد  الرَّ
ــر آن یافتیــم، مــا را بــس. مــا بــه دنبــال  ــا« راه و رســمی کــه پــدران خــود را ب ــهِ آباءَن ــا عَلیَ ــوا حَســبُنا مــا وَجَدن و فکــر کننــد، در جــواب می‌گوینــد: »قالُ
ــدان و متحجّــران و  ایــن حرف‌هــای تــازه نمی‌رویــم. همــه جــا پیغمبــر، روشــنفکر زمــان اســت، حــرف نــو دارد، امــا کافــران و مخالفــان، متعصبــان و مقلّ

ــوی او را نمی‌پســندند. ــه راه ن ــی هســتند ک مرتجعان



آموزش نکته به نکته و سوالات طبقه‌بندی شده حیطه عمومی آزمون استخدامی آموزش‌وپرورشآموزش نکته به نکته و سوالات طبقه‌بندی شده حیطه عمومی آزمون استخدامی آموزش‌وپرورش12

ــد  ــا تقلی ــما از آنه ــم ش ــاز ه ــد، ب ــز نمی‌فهمیدن ــان هیچ‌چی ــو پدرهایت ــدونَ« ول ــیئاً و لا یَهتَ ــونَ ش ــم لایَعلمَ ــو کانَ آباؤُهُ ــد: »اوََ لَ ــخ می‌ده ــرآن پاس ق
ــد. ــماتت می‌کن ــد را ش ــور تقلی ــه ج ــا چ ــرآن اینج ــد ق ــد؟ ببینی می‌کنی

 فصل  فصل 33: : ایمان زایندهایمان زاینده

ــه خــدا شــیطان اســت. ایمــان  ــن مومــن ب ــه رســمیت نمی‌شناســد. اولی ــاوری را ب ــرآن هــر ب ــی نیســت. ق ــر قلب ــک ام ــاً ی ــرآن صرف ــق ق ــر طب ایمــان ب
شــیطان در زمــان انتخــاب بــه کارش نیامــد، ایمانــش در همــان دل مانــد. ایمانــی کــه در دل می‌مانــد )حتــی اگــر نپوســد( و بــه اعضــا و جــوارح نمی‌آیــد، 

در فرهنــگ قرآنــی ارزشــمند نیســت. 
ایمــان زاینــده، مثــل سرچشــمه‌ای فیّــاض عمــل می‌زایــد، همــراه بــا تعهــد، بــاری بــر دوش مومــن می‌گــذارد و همراهــش عمــل اســت. در قــرآن ده‌هــا 
مــورد ایمــان همــراه بــا عمــل صالــح آمــده اســت. جایــی قــرآن می‌گویــد: »وَ لا تَهِنــوا و لا تَحزَنــوا وَ انَتُــم الَاعلَــونَ انِ کُنتُــم مُؤمنیــنَ« سســت نشــوید، 
غمگیــن نشــوید، اگــر مومــن باشــید از همــه برتریــد. بعــد در واقعیــت می‌بینیــد مومنیــن بــه قــرآن از همــه برتــر نیســتند، بلکــه جورکــش همــه هســتند. 
ــا عمــل و تعهــد همــراه می‌دانــد. اگــر فقــط بــه تصدیــق  و پذیــرش کلمــۀ ایمــان بــود، اول مومــن بــه  وعــدۀ الهــی حــق اســت، امــا قــرآن ایمــان را ب
پیغمبــر ابولهــب یــا ولیــد بــن مغیــرۀ مخزومــی بــود. آن هوشــمندان عــرب همــان اول فهمیدنــد کــه پیامبــر دروغ نمی‌گویــد. آنهــا تصدیــق می‌کردنــد کــه 
ســخن پیامبــر، کلام بشــر نیســت، ولــی تصدیقشــان بــا تعهــد مناســبی همــراه نبــود. عمروعــاص نیــز می‌دانســت علــی )ع( بــر حــق اســت، ولــی تعهــدی 

بــه علــی )ع( نداشــت، بــه ایــن خاطــر شــیعه نیســت.

فرار از تعهد ایمانی
ــول  ــی فرم ــا تنبل ــتِ ب ــه بهش ــیدنِ ب ــرای رس ــد، ب ــه می‌کن ــرود. آن راه را توجی ــان‌تر را ب ــد راه آس ــت، می‌خواه ــی اس ــال راحت‌طلب ــه دنب ــان ب ــی انس ول
ــلمانان  ــز مس ــا روی مغ ــد. قرن‌ه ــدّ و جه ــه ج ــر ب ــد مگ ــا نمی‌رس ــفاعت م ــد؛ ش ــی )ع( می‌گوی ــام عل ــه ام ــتد. درحالیک ــش می‌ایس ــد و پای درســت می‌کن
ــد  ــزدور کمــک کــرده اســت. از بع ــن دســت‌های م ــه ای ــا هــم ب ــاک. راحت‌طلبی‌هــای م ــه عمــل پ ــاک لازم دارد، و ن ــودن دل پ کار شــده کــه مومــن ب
از پیامبــر ایــن فکرهــا ترویــج شــد. می‌گوینــد معاویــه وصیــت کــرده تــا یکــی دو بســتۀ کوچــک حــاوی تکــۀ لبــاس پیامبــر و مــو و ناخــن پیامبــر را در 

کفنــش بگذارنــد. 
»وَجاهِــدوا فِــی الله حَــقَّ جِهــادِهِ« آنچنــان کــه شایســتۀ جهــاد اســت، در راه خــدا مجاهــدت کنیــد. آن تلاشــی کــه بــرای و در راه خــدا بایــد انجــام بگیــرد، 

بایســتی بــه نســبت عظمــت خــود خــدا باشــد.

شرط دوستی خدا
»وَجاهِــدوا فِــی الله حَــقَّ جِهــادِهِ هُــوَ اجتَباکُــم« اوســت کــه شــما را برگزیــده اســت ای ملــت اســام! آیــا ایــن یعنــی مســلمانان، تافتــۀ جــدا بافتــه هســتند و 
هــر گناهــی هــم کردنــد، بهشــت مــال اینهاســت؟ ایــن اشــتباه یهودی‌هــا هــم بــود. قــرآن در مقابــل یهودی‌هــا فرمــود؛ ایــن همــه دوســتی، در گــرو ایــن 
اســت کــه بــه فرمــان خــدا عمــل کنیــد. خــدا امــت اســام را انتخــاب کــرد، قبــل از اســام نیــز بنــی اســرائیل را انتخــاب کــرده بــود، هــر دو انتخــاب، بــه 

معنــی انتخــاب آماده‌تریــن فــرد اســت بــرای بزرگتریــن کار.
ــی النّــاس« و  ســولُ شَــهیداً عَلیَکُــم« تــا پیامبــر بــر شــما گــواه و مراقــب باشــد، »وَتکَونــوا شُــهَدآءَ عَلَ ایــن مســئولیت را چــرا بــه شــما داده؟ »لیَِکــونَ الرَّ
ــاةَ«  پــس بــه پــا داریــد  نمــاز را  »وَ آتُــوا  شــما بــر مردمــان و بــر بشــریت  و بــر خلق‌هــا و توده‌هــا مراقــب و نگهبــان و دیدبــان باشــید.  »فَاَقیمُــوا الصَّ
کاةَ« و بدهیــد زکات را. »وَ اتَصِمــوا بـِـالله« و متوســل شــوید بــه خــدا و آییــن خدایــی. »هُــوَ مَولاکُــم« خــدا سرپرســت و نگهبــان شماســت. در ایــن آیــه،  الــزَّ

تعهــدات ایمانــی دیگــری از نــوع زکات، نمــاز و اعتصــام بــه خــدا مطــرح شــده اســت. 

معنای هجرت در قرآن
»انَِّ الَّذیــنَ آمَنــوا« همانــا آن کســانی کــه ایمــان آوردنــد، »وَ هاجَــروا« و هجــرت کردنــد. یعنــی، یکبــاره از همــه چیــز بــه خاطــر هــدف، بــه خاطــر پیوســتن 
بــه جامعــۀ اســامی دســت شســتند. »وَ جاهَــدوا باَِموالهِِــم وَ انَفُســهِم فــی السَــبیلِ اللهِ« بــا جــان و مــال، بــه جــان و مــال، در راه خــدا مجاهــدت کردنــد. »وَ 
الَّذیــنَ آوَوا« و کســانی کــه پنــاه دادنــد بــه اینهــا »وَ نصََــروا« و آنهــا را یــاری کردنــد، همــۀ اینهــا »اوُلئـِـکَ بعَضُهُــم اوَلیِــاءُ بعَــضٍ« اینهــا بــه هــم پیوســتگان 

 . یکدیگرند
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نفع‌طلبــان، ایمــان و عمــل را تــا جایــی می‌خواهنــد کــه بــه ســود شــخصی آنهــا باشــد. قــرآن صریحــاً اعــام می‌کنــد کــه اینهــا ایمــان ندارنــد. آن کســی 
کــه مومــن اســت و می‌خواهــد مومــن بمانــد و از ثمــرات مومــن بــودن بهــره ببــرد، در مقابــل همــۀ احــکام خــدا و در همــه جــا بایــد احســاس تعهــد کنــد. 
ــای  ــرادران دینی‌شــان محفــوظ بماننــد و در جــای دیگــر وقتــی پ ــد ب ــد بای ــان اشــاره می‌کنــد کــه یکجــا گفتن ــه یهودی تعهــد، موســمی نیســت. قــرآن ب
منافــع آمــد، همیــن بــرادران را کشــتند و اســیر کردنــد و فروختنــد. قــرآن در توبیــخ می‌فرمایــد: »افََتُؤمِنــونَ ببَِعــضِ الکِتــابِ و تَکفُــرونَ ببَِعض«بــه بعضــی 
از دیــن ایمــان داریــد، بــه بعــض دیگــر بــی ایمانیــد. امــام باقــر )ع( در حدیــث معروفــی کــه اولیــن حدیــث بــاب امربه‌معــروف و نهــی از منکــر اســت، بــه 
اینجــور مردمــی اشــاره می‌کنــد؛ اینهــا کســانی هســتند کــه بــه نمــاز و روزه کــه بی‌دردســر و کم‌مایــه هســت رو می‌آورنــد، بــه امــر بــه معــروف و نهــی 
ــا نیســتند،  ــد، اعتنایــی نمی‌کننــد. امــام )ع( اینجــا نمی‌گویــد کــه اینهــا مومــن هســتند ی ــی ندارن ــه ظاهــر پرضــرر اســت اقبال از منکــر کــه پردردســر و ب

ولــی قــرآن اینجــا صریــح می‌گویــد، آن کســانی کــه آنجــا کــه پــای منافعشــان در میــان اســت، دیــن را نمی‌خواهنــد، اینهــا مومــن نیســتند.
آنهایــی کــه اگــر حــق بــه جانبشــان هســت، بــه قضــاوت و حکومــت پیامبــر تــن می‌دهنــد، امــا وقتــی حــق بــه جانبشــان نیســت، و می‌داننــد حکــم علیــه 
آنهاســت، تــن بــه حکومــت پیامبــر نمی‌دهنــد، قــرآن بــه اینهــا می‌گویــد، آیــا تردیــد پیــدا کردنــد در حقانیــت و صحــت دیــن؟ »امَ یَخافــونَ انَ یَحیــفَ الُله 

عَلیَهِــم وَ رَســولهُُ« چیــزی در حــد کفــر، ترســیدند کــه خــدا و رســولش بــه آنهــا ظلــم کننــد؟

آگاهی و روشنگری در دین اسلام
ــر روی نیزه‌هــا می‌کنــد. آنجایــی کــه بایــد دوســت علــی )ع( را  ــه صــورت ورقــی ب معاویــة بــن ابــی ســفیان، آنجایــی کــه لازم اســت، حتــی قــرآن را ب
بــه ســوی خــود جلــب کنــد، دم از فضائــل امیرالمومنیــن می‌زنــد، وقتــی فضائــل علــی را می‌گوینــد، اشــک تمســاح می‌ریــزد. اینهــا جاهایــی اســت کــه 
دیــن بــه ســود اوســت. امــا آنجــا کــه دیــن و پایبنــدی بــه احــکام دیــن بــه زیــان اوســت، دیگــر دیــن را نمی‌شناســد. آنجــا کــه حســاب عــدل می‌آیــد، از 
دیــن اطلاعــی نــدارد. اگــر قــرار اســت یــک مقــدار از دیــن را متعهدانــه بپذیریــم و مقــدارِ دیگــرش را نپذیریــم، بگذاریــد اول معاویــه را مومــن بدانیــم. چــون 
معاویــه هــم همیــن جــور بــود. ولــی پیغمبــر را خــدا بــرای بشــریت فرســتاد تــا بــه آنهــا بیامــوزد، تــا بشــریت را ترقــی بدهــد. هــر عاملــی بــه هــر صورتــی 
کــه نمی‌گــذارد مــردم بیندیشــند و بفهمنــد و درک کننــد، دیــن نمی‌گــذارد آن عامــل زنــده بمانــد. دیــن ایــن اســت، آن دینــی کــه گفتنــد مخــدر و افیــون 

ــا آنچنــان دینــی می‌جنگــد.  ملت‌هاســت، چیــز دیگــری اســت. اســام ب
ــع  ــه مان ــد. هرچ ــل قبول‌ترن ــا قاب ــد، نبوت‌ه ــر باش ــل دقیق‌ت ــن عق ــر و ای ــن فک ــه ای ــر چ ــد، ه ــردم ســروکار دارن ــل م ــا عق ــردم و ب ــر م ــا فک ــا ب نبوت‌ه
ایــن شــد، ضــد دیــن اســت. معاویــه ایــن جــور بــود. بــه ابــن عبــاس می‌گویــد: ابــن عبــاس، قــرآن مخــوان. اگــر می‌خوانــی، تفســیر نکــن، اگــر تفســیر 
ــر  ــه، غی ــۀ معاوی ــد. در کارنام ــرآن را بفهمن ــردم ق ــن رســیده، نگــو. نمی‌خواهــد م ــق امیرالمومنی ــواده‌ات، از طری ــق خان ــه از طری ــی، آن تفســیری ک می‌کن
ظلــم و جورهــا، جنایتــی دارد کــه فقــط چشــمان دقیــق می‌فهمنــد. ایــن کــه بایــد جامعــۀ اســامی را بیســت ســال بــه جلــو می‌بــرد، جلــو نبــرد، کــه بــه 
همــان حالــت نگــه نداشــت، بلکــه دویســت ســال هــم عقــب بــرد. از چــه لحاظــی؟ از لحــاظ فکــر، بینــش و اخــاق. ســی ســال بعــد، عمربــن عبدالعزیــز، 

عــادل بنــی امیــه آمــد، نتوانســت فجایــع معاویــه را جبــران کنــد. تــازه امانــش ندادنــد، بعــد از دو ســال مســمومش کردنــد. 
ایــن کســانی مثــل معاویــه کــه بعضــی جاهــا دیــن را متعهدانــه قبــول دارنــد و جــای دیگــر از دیــن در آنهــا خبــری نیســت، قــرآن صریحــاً می‌گویــد ایــن 
گونــه آدم مومــن نیســت. پــس ایمــان معتبــر، ایمــان آن مردانــی اســت کــه همــه جــا، بــا همــه کــس، در همــه زمــان بــه هــر صــورت محفــوظ اســت. 

وعده‌هایــی هــم کــه بــرای ایمــان و مومنیــن داده شــده، بــرای آن ایمــان اســت.

ارادۀ الهی
»وَ الُله یَهــدی مَــن یَشــآءُ الِــی صِــراط مُســتَقیمٍ« خــدا رهنمــون می‌شــود هــر کــه را بخواهــد بــه ســوی راه راســت. خواســتن خــدا یعنــی چــه؟ ارادۀ خــدا و 
مشــیّت خــدا جــز در قالــب‌ علت‌هــای طبیعــی و عــادی جلوه‌گــری نمی‌کنــد. شــما اگــر خواســتید، پــای ســخن روشــنگر نشســتید و هدایــت شــدید، خــدا 
خواســته بــود هدایــت شــوید. اراده کــردن خــدا بــه ایــن معناســت کــه وســایل و اســباب عــادی پیــش آمــده یــا نیامــده اســت. اگــر چنانچــه شــما نخواســتید، 
پیداســت کــه خــدا نخواســته؛ نــه اینکــه نخواســتن خــدا موجــب بشــود شــما اراده نکنیــد، نــه، شــما در اراده کــردن آزادیــد. خــدا نخواســته یعنــی علــت لازم 
ــدۀ علتّ‌هــا و خاصیــت بخــشِ علت‌هــا خــدا  ــرا بوجــود آورن ــم خــدا نخواســته؟ زی ــب نشــده، و بگویی ــم علــت لازم ترتِّ ــب نشــده اســت. چــرا نگویی مترتِّ

ــدۀ علتّ‌هاســت. ــود. خــدا آفرینن ب
ــمَّ یَتَوَلّــی فَریــقٌ مِنهُــم مِــن  ســولِ« می‌گوینــد ایمــان آورده‌ایــم بــه خــدا و بــه پیامبــر »وَ اطََعنــا« و فرمــان برده‌ایــم. امــا »ثُ ــا بِــالله و باِلرَّ ــونَ آمَنّ »وَیَقول
ــن  ــت از همی ــه، صحب ــن نیســت کــه از اســام خــارج می‌شــوند؛ ن ــت از مرتدی ــد. صحب ــان رو برمی‌گردانن ــن ادعــا، گروهــی از آن ــس از ای ِــکَ« پ ــدِ ذل بعَ
مومنیــن معمولــی داخــل جامعه‌هــا اســت. بعــد می‌گویــد: »وَ مــا اوُلئـِـکَ باِلمومنیــن« اینــان مومــن نیســتند. »وَ اذِا دُعــوا الِـَـی اللهِ وَ رَســولهِ لیَِحکُــمَ بیَنَهُــم« 
چــون فراخوانــده شــوند بــه ســوی خــدا و رســولش تــا پیامبــر حکــم کنــد و قضــاوت کنــد میــان آنــان »اذِا فَریــقٌ مِنهُــم مُعرِضــونَ« ناگهــان می‌بینــی کــه 
گروهــی از آنــان رویگرداننــد. آیــه بــه حســب ظاهــر دربــارۀ قضــاوت اســت، تعبیــر حکومــت در قــرآن، غالبــاً بــه معنــای قضــاوت کــردن اســت. قــرآن اینجــا 

کســانی را کــه در مقابــل حکمــی کــه بــه زیــان آنهاســت دیــن را قبــول ندارنــد، بــه اســتیضاح می‌کشــد.
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